

www.iran57.com
۱۸فروردین ۱۳۸۹
بوستان و گلستان، مثنوی و هزار ویک شب در لیست صد اثر داستانی برتر جهان معرفی شد.

روزنامه انگلیسی «گاردین» در حالی فهرست صد اثر داستانی برتر جهان در تمام دوران را ارائه کرد که آثاری از ادبیات ایران هم در این فهرست دیده می شود.

این فهرست به ترتیب حروف الفبای نام نویسندگان اثر تنظیم شده و هیچ رتبه بندی در آن لحاظ نشده است؛ هر چند «دن کیشوت» نوشته سروانتس به عنوان اولین اثر داستانی تاریخ ادبیات جهان شناخته شده است.

در بین صد اثر برتر تمام دوران «بوستان و گلستان» اثر شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی،«هزار و یک شب» و «مثنوی» مولانا سه اثر ادبی ایران هستند که البته گاردین در اعلام ملیت پدید آورندگان آنها دچار اشتباهاتی شده است. در این فهرست «بوستان و گلستان» سعدی و «هزار و یک شب» به عنوان بهترین آثار ادبی ایران و «مثنوی» مولانا به عنوان بهترین اثر ادبی کشور افغانستان معرفی شده است.

«گاردین» در این فهرست از هر نویسنده تنها یک اثر معرفی کرده است اما برای بعضی از نویسندگان بزرگ دنیا استثنا قائل شده و چند اثر آنها را در این لیست صدتایی ذکر کرده است. برای نمونه «جنایت و مکافات»، «ابله» و «برادران کارامازوف» که همه آنها نوشته فیودور داستایوفسکی هستند در این لیست دیده می شوند.

«مادام بوواری» و «تربیت احساسات» نوشته گوستاو فلوبر فرانسوی هم از این نمونه است. از دیگر کتاب های فهرست بهترین آثار داستانی برتر جهان به روایت «گاردین» می توان به «غرور و تعصب» نوشته جین آستین، مجموعه داستان های خورخه لوئیس بورخس، «بلند ی های بادگیر» نوشته امیلی برونته، داستان های منتخب آنتوان چخوف، «ژاک قضا و قدری و اربابش» نوشته دنی دیدرو، «خشم و هیاهو» نوشته ویلیام فاکنر، «صد سال تنهایی» نوشته گابریل گارسیا مارکز، «طبل حلبی» نوشته گونتر گراس، «پیرمرد و دریا» نوشته ارنست همینگوی، «اولیس» نوشته جیمز جویس، «محاکمه» نوشته فرانتس کافکا، «دفترچه طلایی» نوشته دوریس لسینگ، «بودنبروک ها» و «کوه جادو» نوشته توماس مان و «در جستجوی زمان از دست رفته» نوشته مارسل پروست اشاره کرد.

نجیب محفوظ، مونتنی، تونی موریسون، موراساکی، جورج اورول، ناباکوف، اوید، پسوسا، ادگار آلن پو، خوان رولفو، ژوزه ساراماگو، ویلیام شکسپیر، استاندال، لئو تولستوی و ویرجینیا وولف از دیگر نویسندگان این فهرست صدتایی هستند. فهرست صد اثر برتر ادبیات داستانی گاردین تفاوت هایی با لیست های مشابه روزنامه ها و مراکز فرهنگی دیگر جهان دارد.

برای مثال نام هیچ اثری از اسکات فیتزجرالد در این فهرست قرار ندارد؛ در حالی که «گتسبی بزرگ» و «لطیف است شب» این نویسنده در فهرست صد اثر برتر بیشتر رسانه های دنیا دیده می شود.

منصور اسانلو همچنان در وضعیت خطرناکِ زندان گوهردشت قرار دارد
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جرس:  وضعیتِ زندانی سیاسی منصور اسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای اتوبوس رانی تهران و حومه را تحت فشار و همچنان در میان زندانیان عادی و خطرناک ذکر کرد.

سامانه خبری فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،این فعال مدنی که از ۱۹ تیر ماه ۱۳۸۶ برای اجرای حکم ۵ سال زندان خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود، از سوم شهریور ۱۳۸۷ به زندان رجایی‌شهر منتقل شده و با اینکه از بیماری های مختلفی از جمله چشم، رنج برده و پزشکی قانونی و پزشکان زندان نیز دستور"عدم تحمل کیفر" بدلیل بیماری‌ برایش صادر کرده‌اند، اما اجرای آن تا به حال معوق مانده است.

 گزارش فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، همچنین خاطرنشان ساخته است "وی در شرایط غیر انسانی و درکنار زندانیان عادی و خطرناک در بند ۵ معروف به بند متادون بسر می برد و همین مسئله باعث شده است که جان او در معرض خطر جدی قرار گیرد.

این گزارش از موافقت مقامات قضایی با مرخصی استعلاجیِ وی و مخالفت وزارت اطلاعات با این امر خبر داده و همجنین می افزاید: "وی از ۲۳ اسفند ماه نیز، بطور ناگهانی از بند چهار به بند خطرناک متادون منتقل شد و از آن زمان تاکنون در شرایط غیر انسانی و تحت فشارهای روحی در آنجا بسر می برد. 

 پروانه اسانلو، همسر این فعال سندیکائیِ دربند، دو هفته پیش در گفتگو با رسانه ها، نسبت به وضعیت وخیم همسر خود ابراز نگرانی کرده بود.

 اين فعال کارگری، توسط قاضی شعبه ۱۴ دادگاه انقلاب تهران،  به اتهام "اقدام عليه امنيت ملی" به چهار سال حبس، و بابت اتهام "تبليغ عليه نظام" به يک سال حبس، و در مجموع به پنج سال حبس تعزيری محکوم شده بود که اکنون در حال گذراندن دوران محکومیت خود می باشد.

برگزاری سالگرد تولد و ازدواج در غیاب بهاره هدایت
جمعی از فعالان مدنی و دانشجویی با حضور در منزل بهاره هدایت، سالروز تولد و ازدواج او را گرامی داشته و خواهان آزادی وی شدند.

به گزارش خبرنگار کلمه در این دیدار که در منزل بهاره هدایت و با حضور همسرش، امین احمدیان برگزار شد، جمعی از فعالان سیاسی ،روزنامه نگاران ،اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر، فعالان  حقوق زنان، شورای مرکزی و عمومی تحکیم، سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت ) حضور داشتند.

در این دیدار بهاره هدایت که در بند عمومی زنان زندان اوین به سر می برد طی تماس تلفنی با برخی از حاضران به گفت و گوی تلفنی پرداخت .در این مکالمه بهاره از روحیه بسیار خوبی برخوردار بود .

گفتنی است بهاره هدایت عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و مسوول روابط عمومی این اتحادیه دانشجویی، شامگاه چهارشنبه ۹ دیماه بازداشت شد. هم چنین در حال حاضر میلاد اسدی دیگر عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم نیز همچنان در بازداشت به سر می برد.

شیخ الازهر هم به فریاد در آمد!
امام جمعه قم او را هم فتنه برانگیز خواند!
احمد الطیب شیخ الازهر در واکنش به اظهارات امام جمعه قم اعلام کرد، اظهار مخالفت وی با تبلیغ تشیع در کشورهای سنی، فتنه برانگیز نیست و قصد ندارد در این خصوص پاسخی به امام جمعه قم بدهد.

 به گزارش خبرآنلاین، رئیس دانشگاه مصری الازهر چندی پیش در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرده بود، این دانشگاه آمادگی پذیرش دانشجویان ایرانی را دارد تا جوانان ایرانی از نزدیک با مذهب اهل تسنن آشنا شوند اما با هرگونه فعالیت تبشیری و تبلیغ تشیع برخورد خواهد شد .

العربیه روز سه شنبه گزارش داد، در پی اظهارات سید هاشم حسینی بوشهری امام جمعه قم و از اعضای مجلس خبرگان رهبری که احمد الطیب شیخ الازهر را متهم به نشر بذر فتنه بین مسلمانان کرده بود، رئیس دانشگاه الازهر تاکید کرد که گفته هایش فتنه انگیز نیست و قصد پاسخ دادن به امام جمعه قم را هم ندارد.

احمد الطیب در عین حال افزوده است: به هر آنچه که در دانشگاه الازهر و دانشکده های آن در مورد مسائل شیعه و اهل سنت گفته ام ، اعتقاد دارم و آن را تغییر نخواهم داد.

این گزارش می افزاید، شیخ احمد الطیب که اخیرا پس از درگذشت شیخ محمد سید طنطاوی به ریاست الازهر تعیین شده است ماموریت الازهر را تقریب بین مذاهب اسلامی از جمله بین شیعیان و اهل سنت اعلام کرده است.

يك پژوهشگر اقتصاد توسعه در گفت‌و‌گو با ايلنا: 
كاهش ساعت‌كاري زنان اقتصاد كشور را زمين‌گير مي‌كند 
مغز جامعه مركب از زنان و مردان است و اگر زنان از اجتماع كنار زده شوند،جامعه فقط از نصف مغز و ظرفيت خود استفاده مي‌كند بنابراين بهتر است نمايندگان مجلس اندكي دست نگه دارند و براي تصويب قوانين از همه مغز خود استفاده كنند. 
ایلنا: يك پژوهشگر اقتصاد توسعه مي گويد كاهش ساعت كاري زنان هر چند كه در نگاه اول مزيتي براي زنان به شمار مي‌رود اما در واقع نوعي اجحاف به اين قشر محسوب مي‌شود. او اين اقدام مجلس را مصداق «دوستي خاله‌خرسه» مي‌داند و معتقد است كم شدن ساعت كاري زنان باعث مي‌شود كه ديگر كارفرمايان زنان را استخدام نكنند. به نظر اين پژوهشگر اقتصاد توسعه اگر زنان از عرصه اجتماع خارج شوند و ديگر كارفرمايان تمايلي به استخدام آنها نداشته باشند حركت توسعه‌اي ايران نه تنها به تعويق مي‌افتد بلكه زمين‌گير نيز مي‌شود. 
كمال اطهاري در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا گفت: كاهش ساعت كاري زنان برنامه مفيدي نيست و بهتر است دولت به جاي اين اقدام،‌ميزان مرخصي‌هاي زنان را افزايش دهد. 
او ادامه داد: ‌با كاهش ساعت كاري زنان، اين گروه از جامعه از محيط كار كنار گذاشته مي‌شوند زيرا با اين اقدام،‌ميزان بهره‌وري زنان در محيط‌هاي كاري كاهش مي‌يابد و آنها نمي‌توانند آموزش‌هاي حين كار را به خوبي بياموزند و معلومات خود را به روز نگه دارند و اين امر در ارتقا شغلي زنان تاثير منفي دارد، بنابراين كاهش ساعت كاري زنان در عين حال كه در نگاه اول نوعي مزيت به نظر مي‌رسد اما در واقع نوعي اجحاف به زنان است و باعث كاهش بهره‌وري در كشور مي‌شود و مفيد حال زنان نيست. 
اطهاري گفت: در حال حاضر ميزان مشاركت زنان در جامعه بسيار پايين است و مجلس بايد اقداماتي را پايه‌ريزي كند كه بر اساس آن ميزان مشاركت اين قشر در جامعه افزايش يابد تا شاهد ارتقاي خانواده و اقتصاد كشور باشيم نه اينكه با كاهش ساعت كاري زنان، زمينه را براي خروج زنان از فعاليت‌هاي اجتماعي فراهم كنيم. 
او تصريح كرد:‌ زنان در سال‌هاي اخير، از نظر ميزان تحصيلات دانشگاهي، رشد چشمگيري داشته‌اند، اما نرخ بيكاري در زنان تحصيل‌كرده همچنان بالا است و زنان جامعه ايران كه به دنبال مشاركت اجتماعي هستند و مي‌خواهند در ساختن كشور مشاركت داشته باشند و در ارتقا اقتصادي و اجتماعي جامعه سهيم باشند، در حاشيه قرار دارند بنابراين مجلس بايد سعي كند، شرايط را براي مشاركت بيشتر زنان فراهم كند نه اينكه سعي كندهمين گروه اندك زنان كه با تلاش فراوان در ساختن جامعه مشاركت دارند، كنار بزند. 
اين پژوهشگر اقتصاد توسعه گفت: اصرار مجلس بر كاهش ساعت كاري زنان، جهت‌گيري اشتباهي است و مجلس نبايد نگاه قشري داشته باشد و زنان را از صحنه اجتماع حذف كند. 
اطهاري تاكيد كرد:‌بعضي‌ها گمان مي‌كنند با كاهش مشاركت اجتماعي زنان مي‌توانند مشكل بيكاري مردان را حل كنند در حالي كه اين تفكري غلط و سنتي است. كنار زدن زنان براي حل مشكل بيكاري مردان ضد شايسته سالاري و عدالت و خلاف قانون اساسي است. 
او ادامه داد: بسيار عجيب است كه چرا مجلس به جاي حل معضلات اقتصادي كشور تمام هم و غم خود را گذاشته است كه كاهش ساعت كاري زنان را قانوني كند درحالي كه قانوني شدن اين موضوع به نفع هيچ‌كس نيست. 
اين پژوهشگر اقتصاد توسعه گفت: مغز جامعه مركب از زنان و مردان جامعه است و اگر زنان از صحنه اجتماع كنار زده شوند مانند اين است كه جامعه فقط از نصف مغز و ظرفيت خود استفاده كند. بنابراين بهتر است نمايندگان مجلس اندكي دست نگه دارند و براي تصويب قوانين از همه مغز خود استفاده كنند. 
اطهاري اظهار كرد: خروج زنان از عرصه اجتماع و محيط‌هاي كاري ميزان فقر را در جامعه افزايش مي‌دهد. در بسياري از كشورهاي پيشرفته دنيا، تعداد افراد شاغل در خانواده دو نفر است و اين كشورها تلاش مي‌كنند با مشاركت همه افراد جامعه در سازندگي ميزان توليد را افزايش دهند. اما با كاهش ساعت كاري زنان و به دنبال آن خروج زنان از عرصه اجتماع ميزان توليد كاهش مي‌يابد و از طرف ديگر بار تكفل بالا مي‌رود و يك نان‌آور در خانواده وظيفه تامين معاش بقيه اعضا را عهده‌دار مي‌شود. 
او توضيح داد: وقتي شرايط به گونه‌اي است كه ميزان صادرات غيرنفتي در كشور كمتر از پنج درصد توليد ناخالص ملي يعني حدود 10 تا 15 ميليارد دلار است و براي رسيدن به توسعه نياز است ميزان صادرات غيرنفتي ده برابر شود و آن نيز نيازمند پنج برابر شدن توليد ناخالص ملي است،‌مجلس بايد سعي كند شرايط را براي مشاركت بيشتر زنان در جامعه فراهم كند زيرا فقط مردها نمي‌توانند كشور را به توسعه برسانند. 
اين پژوهشگر اقتصاد توسعه تصريح كرد: مجلس بايد به فكر جهش اقتصادي در كشور باشد و افزايش توليد را در دستور كار خود داشته باشد و بداند كه اين جهش اقتصادي جز با مشاركت بسيار دقيق زنان و مردان در عرصه اجتماع امكان‌پذير نيست. 
اطهاري ادامه داد: مطرح شدن كاهش ساعت كاري زنان در مجلس، مصداق دوستي خاله خرسه است، زيرا با قانوني شدن اين امر، جامعه آسيب مي‌بيند، زيرا مردان به تنهايي نمي‌توانند از طرفي هم توليد مورد نياز جامعه را افزايش دهند و هم بار اصلاحات اقتصادي در قالب هدفمند كردن يارانه‌ها را به دوش بكشند و براي اينكه مردم به سلامت از وضعيت كنوني اجتماع عبور كنند نياز است كه زن و مرد هر دو كار كنند و در اجتماع حضور داشته باشند و در توسعه كشور كمك كنند. 
او تصريح كرد: از طرف ديگري زناني كه داراي تحصيلات عاليه هستند اگر براي سازندگي جامعه به كار گرفته نشوند، هزينه صرف شده دولت براي تحصيل آنها، به هدر رفته محسوب مي‌شود و همين موضوع خود تورم‌زا است. زيرا هزينه انجام شده براي تحصيل زنان منجر به توليد و سازندگي نشده است. 
اين پژوهشگر اقتصاد و توسعه تاكيد كرد:‌نمايندگان مجلس بدانند اگر زنان از عرصه اجتماع خارج شوند و ديگر كارفرمايان تمايلي به استخدام آنها نداشته باشند حركت توسعه‌اي ايران نه تنها به تعويق مي‌افتد بلكه زمين‌گير نيز مي‌شود. 
برچسب‌هاي مخدري كه با تعريق جذب بدن مي‌شود 
مديركل اعتياد بهزيستي: 
حتي اگر مرزهاي كشور هم بسته شود، بعضي مواد مخدر در كشور توليد مي‌شود[image: image6.jpg]



مديركل دفتر پيشگيري و امور اعتياد سازمان بهزيستي كشور از استفاده برچسب‌هاي حاوي مواد مخدر توسط برخي افراد و گروه‌هاي منحرف رپ و متاليك خبر داد و در اين باره گفت: برچسب‌هاي يادشده توسط اين افراد در قسمت‌هاي خاصي از بدن كه عرق مي‌كند، مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه با عرق كردن، مواد مخدر جذب بدن مي‌شود. 
اقطار در گفت‌وگو با خبرنگار «اجتماعي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، افزود: در پارتي‌هاي اين افراد ديده مي‌شود كه اين برچسب‌ها در پشت گوش و يا بر روي پيشاني چسبانده مي‌شود. 
وي با اين گفته كه حتي اگر همه مرزهاي كشور بسته شود، بعضي از مواد مخدر در داخل كشور توليد مي‌شود، عنوان كرد: چرا كه امروزه ديگر توليد برخي مواد مخدر ديگر نياز به كشت، فصل خاص و يا كود ندارد. 
مديركل دفتر پيشگيري و امور اعتياد سازمان بهزيستي كشور تاكيد كرد: بسياري از مواد مخدر جديد براي خود ما نيز ناشناخته است و بسيار پيش آمده كه با مراجعه افراد به سيستم درماني و عنوان كردن اين كه از چه نوع ماده‌اي استفاده مي‌كند، مواد جديد مصرفي را كشف مي‌كنيم. 
اقطار افزود: همچنين برخي ديگر از مواد مخدر جديد را از طريق سايت‌هاي فرامرزي مي‌يابيم كه هر روز چه موادي به بازار مصرف عرضه مي‌شود. 
وي با اشاره به برچسب‌هاي كاغذي حاوي LSD توضيح داد: در بازار ديده‌ايم كه كاغذ را آغشته به مواد LSD مي‌كنند و با خشك كردن آن همچون صفحه كتاب بر روي آن چاپ مي‌زنند و سپس بر روي زبان مي‌گذارند تا جذب شود و حتي آدامس‌هاي آن را نيز ديده‌ايم. 
مديركل دفتر پيشگيري و امور اعتياد سازمان بهزيستي كشور تاكيد كرد: جلوگيري از عرضه و مصرف چنين موادي تنها وظيف نيروي انتظامي نيست و خانوداه‌ها نيز بايد در امر پيشگيري از سوءمصرف مواد وارد و مداخله كنند. 
اقطار يكي از مشكلات جامعه در راستاي پيشگري از سوءمصرف مواد را واگذاري مسوليت‌ها به ارگاني خاص ذكر كرد و به ايسنا گفت: با آن كه ميزان مواد مخدر كشف شده در كشور بسيار بالاست، اما مشكل جاي ديگر است و آن پيشگيري است، لذا تا چه زماني مي‌خواهيم دولت را مسوول بدانيم؟ 
وي در پايان خاطر نشان كرد: در طرح جامع پيشگيري از اعتياد برنامه‌هايي براي خانواده‌ها، دانش‌آموزان مدارس و دانشگاهيان، مهدهاي كودك، ادارات، محل كار، گروه‌هاي نظامي و گروه‌هاي در معرض خطر در نظر گرفته شده كه اميد مي‌رود با اعلام اين سند، سهم همه دستگاه‌ها و خانواده‌ها در امر پيشگيري به طور شفاف اعلام شود. 
گفتني است ماده LSD كه غالبا در فرم قرص و يا كاغذ يافت مي‌شود و اغلب همراه الكل و يا آب بلعيده مي‌شود، دارويي است كه در گروه توهم‌زاها قرار دارد. 
هر چند مصرف LSD وابستگي رواني و جسماني به دنبال ندارد، اما با گذشت زمان و استفاده مكرر از اين دارو، مقاومت دارويي ايجاد مي‌شود و فرد بايد براي ايجاد احساس اوليه در هر بار مصرف، ميزان دوز مصرفي خود را بالاتر ببرد. اين در حاليست كه آثار رواني مصرف اين ماده غيرقابل پيش‌بيني و شامل حالت سرخوشي و يا اضطراب و حملات هول و ترس مي‌شود. 
دانه درشتهای حلقه فاطمی؛ از تکذیب تا طلبکاری درحاشیه امن
حمیدرضا تکاپو 
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جرس: درحالی که رئیس دولتی که معاون اول آن در مظانِ بزرگترین اتهامات در زمینه فساد مالی قرار دارد، امروز مدعی "قطع قریب الوقوع دست برخی از دانه‌درشت‌ها و مدعیان اقتصادی توسط دولت" شده است، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، مجددا محمدرضا رحمی معاون اول محمود احمدی نژاد را در راس شبکۀ فسادی دانست که تمام اعضای آن دستگیر شده‌اند، اما معاون اول رئیس دولت، همچنان آزاد بوده و متاسفانه هنوز دستگیر نشده است. 
 یک ماه پیش در چنین روزی...

رئیس قوه قضائیه در جمع برخی مقامات قضایی، از کشف و شناسائی باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از زیر مجموعه های متعلق به دولت خبر داده و اعلام کرده بود که "افراد این باند توانسته‌ بودند با جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت‌المال خسارت وارد کنند... تاکنون یازده نفر از افراد اصلی دستگیر شده و همه این افراد به جرم خود مبنی بر اختلاس اعتراف کرده اند که البته فقط اختلاس یک نفر از آنان شش میلیارد تومان است."

همزمان رسانه های خبری از قول منابع آگاه و نمایندگان مجلس خاطرنشان کردند که یک مقام ارشد دولتیِ نزدیک به محمود احمدی نژاد، در راس این شبکه اختلاس بزرگ میلیاردی قرار دارد که شخص رئیس دولت تا کنون مانع بازداشت، توقیف و حتی سوال و موأخذه از وی شده است ... 

 بیست روز پیش در چنین روزی...

در حالیکه رسانه ها، شواهد امر، نمایندگان مجلس و حتی چهره های جناح اصولگرا، محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد و سخنگوی دولت را مصداق سخنان رئیس دستگاه قضایی و از متهمان اصلی پروندۀ فساد اقتصادی و اختلاس در زیر مجموعه های دولت معرفی نموده بودند، اما رحیمی در فراری رو به جلو و با قصد رد گم کنی، در آخرین نشست سال ۸۸ دولت با خبرنگاران، ضمن اعلام بی خبری از کلیت ماجرا و مرتبط دانستن آن به سالها قبل، صورت مسئله را پاک کرده و مدعی شد "شركت مذكور که شركت بیمه است، تخلفات آن از سال ۸۳ و ۸۴ آغاز شده بود كه دیوان محاسبات در سال ۸۶ با بخش عمده‌ای از آن برخورد كرد و متخلفان برای مجازات معرفی شده اند و رئیس جمهور نیز برخورد قاطع با آنها انجام داد... از تعداد بازداشت شدگان و میزان مبلغ اختلاس شده در این مورد نیز بی‌خبرم اما زمانی كه این پرونده در دادسرای دیوان محاسبات مطرح شد ارقام آن شاید چند صد میلیارد تومانی بود."

 و امروز ...

با تمام این تفاصیل و در حالیکه  احمدی نژاد در ادامه فرافکنی های خود، سه شنبه ۱۷ فروردین ماه در جمع فعالان تنظیم بازار مدعی شد به زودی دست برخی از دانه‌درشت‌ها و مدعیان اقتصادی را «قطع» خواهد کرد، مردی از مجلس مجددا کوس رسواییِ معاون اول رئیس دولت را به صدا در آورد که این همان الیاس نادران عضو كمیسیون اقتصادی مجلس بود که در حاشیه جلسه علنی مجلس و میان خبرنگاران، پیرامون پرونده مفاسد اقتصادی مربوط به معاون اول رئیس‌جمهور، ابتدائا از وکیل الدوله های مدافع رحیمی انتقاد کرده و گفت "افرادی كه در بحث مفاسد اقتصادی از رحیمی دفاع می‌كنند، از دخالت وی در شبكه‌ای كه اعضای آن دستگیر شده‌اند، اطلاعی ندارند. " وی سپس ماجرای معاونت اولیِ رحیمی را یادآور شد و گفت "آن زمان تذكری در صحن مجلس داده شد و۲۰۰ نماینده از معاون اولی رحیمی دفاع كردند، اگر از این مطالب اطلاع داشتند از این حمایت دست برمی‌داشتند."

 محمدرضا رحیمی، رئیس حلقۀ فســـــادِ خیــابـان فاطـــمی

ریاست باندِ منابع فساد گسترده و تصمیم گیری در مورد توزیع آنها و رهبریِ حلقۀ فسادی که دفتر آنها در خیابان فاطمی تهران قرار دارد، از موارد دیگری بود که نادران - طبق اسناد و مدارک- پای معاون اول احمدی نژاد را به میان کشید تا خاطرنشان کند "رحیمی رئیس حلقۀ فاطمی است كه در مورد منابع فاسد و توزیع آنها تصمیم‌گیری می‌كرد و تقریبا تمام اعضای این حلقه به جز وی دستگیر شده اند و اینكه كسی را به دلیل مسئولیت اجرایی مستثنا كنند، نه عادلانه است و نه اقدام درستی است. "

نادران مجددا به نامۀ سال پیش خود پیرامون موارد متعدد فسادِ رحیمی اشاره کرده و این بار با مصادیق بارزتر خاطرنشان کرد "جابر ابدالی، الیاس محمودی و مسعودی نیز اعضای كمیته و حلقۀ فاطمی هستند. در مورد اینكه گفته می‌شود رحیمی در توزیع پول‌ها نقش نداشته و چك‌ها را جابر ابدالی امضا می‌كرده، باید گفت حساب و چك‌ها از ابدالی است اما خط موجود در چك‌ها مربوط به فرد دیگری است که مشخص كردن اینکه خط متعلق به چه كسی است، كار سختی نیست و مهم‌تر از توزیع پول، منشا فاسدی است كه پول‌ها از آن تامین شده و رحیمی باید به مردم و دستگاه قضایی پاسخ دهد. "

این نمایندۀ اصولگرا، اواخر سال گذشته طی انتشار نامه ای، مجددا مدرک دکترای جعلیِ رحیمی (قلوی دوم مدرک کردان) و برخی مسائل مالی جدید و قدیم را مورد اشاره قرار داد و درسایت «الف»، متعلق به رئیس مرکز پژوهشهای مجلس (احمد توکلی) متذکر شد "آقای رحیمی، لابد اطلاع دارید آقایان جابر ابدالی، حمزه نویس و مسعودی در چه شرایطی هستند. بعنوان نماینده مردم شریف ایران انتظار دارم توضیح بفرمائید كه چكهای چند میلیارد تومانی و چند صد میلیون تومانی كه به حساب شما واریز شده بود، از چه حسابهایی و مربوط به چه افرادی می باشد؟ ...می دانم در جریان انتخابات مجلس هشتم توسط جابرابدالی پولهایی را بین نامزدهای مجلس توزیع كرده‌اید. آیا ممكن است نسبت به منشاء این پولها توضیح بفرمائید تا بعنوان نماینده مردم بتوانم موكلینم را درجریان این امر قرار دهم؟"
 این شخص معاون اول رئیس دولت است و باید دستگیر شود
الیاس نادران امروز ضمن اینکه از قوه قضائیه خواست مشخص نماید چه کسی چک‌های این «باند فساد» را امضا می‌کرده، تاکید کرد "رحیمی باید به دستگاه قضایی و مردم در این زمینه پاسخگو باشد. باید رئیس شبکه فساد خیابان فاطمی دستگیر شود تا مبارزه با مفاسد اقتصادی، جنبه عینی و واقعی بگیرد...افرادی که از رحیمی دفاع می‌کنند، یا از میزان دخالت وی در شبکه فساد اطلاعی ندارند، یا اینکه اطلاعات آنها ناقص است..." در عین حال نادران با حسن نیت پیرامون نمایندگان حامیِ دولت اظهار داشت "اگر این نمایندگان از میزان دخالت رحیمی در شبکه فساد اطلاع داشته باشند، از حمایت‌های خود از وی، دست بر می‌دارند." نماینده تهران همچنین تاکید کرد "دستگاه قضایی باید به وظایف خود عمل كند و راس حلقه فاطمی را دستگیر نماید تا مبارزه با مفاسد اقتصادی جنبه واقعی بگیرد، در غیراینصورت ضعیف‌كشی می‌شود."

رحیمی، از اعلام بی خبری و انکار...تا موضع طلبکاری

اما این بار وضعیت به گونه ای نبود که معاون اول احمدی نژاد در مقام بی خبری از اوضاع اطراف برآید؛ چرا که هنوز اظهارات نادران روی خروجی خبرگزاری ها قرار داشت، که دفتر معاون اول رییس‌ دولت، در واکنش به سخنان وی، این اظهارات را "بی‌اساس، نسنجیده و قابل پیگرد از سوی دستگاه قضایی" توصیف کرد و رئیس دفتر رحیمی (محمدجعفر محمدزاده)، با بیان این که سخنان نادران علیه رحیمی تازگی ندارد، ادعا کرد "این سخنان هدفی جز حاشیه‌سازی برای دولت را دنبال نمی‌کند و امیدواریم قوه قضاییه و مدعی العموم بیکار ننشسته و وارد عمل شود. "

کمی پیش تر...
کمی پیش تر از این، سایت جهان نیوز (متعلق به علی زاکانی و برخی محافل امنیتی)، با بیان این نکته که "رد پای یک مسئول در باند فساد یک شرکت دولتی دیده می شود"، رحیمی را نشان کرده و خاطرنشان ساخته بود "یک چهره جنجالی و مسئول که دارای اتهامات متعدد فساد مالی و سیاسی بوده و در حال حاضر نیز دارای مسئولیت است، متهم به همکاری و شراکت با یک باند فساد مالی در بیمه ایران در کرج است....فعالیت آنها به این نحو بوده است که پرونده های مختومه را مجددا به جریان می انداختند  تا دوباره برای آنها حکم صادر شود و پول آنرا خودشان برداشت می کردند و با همین شگرد میلیاردها تومان اختلاس کردند..."
 رحیمی، چهرۀ جنجالی در هر پست
اگر عوضعلی کردان را خبرسازترین چهرۀ دولت نهم (بعد از شخص محمود احمدی نژاد) بدانیم، شاید بتوان محمدرضا رحیمی که در 
در پست های قبلیِ خود مانند دادستانی اوائل انقلاب، عضویت در هیأت‌رئیسه اسبق مجلس، استانداری اسبق کردستان، ریاست سابق دیوان محاسبات و معاونت پارلمانی سابق رئیس جمهور، از جنجالی، پرحاشیه و امنیتی ترین افراد بود، خبرسازترین فردِ دولتِ تحمیلیِ دهم باشد؛ کسی که در چهار مقطع زمانی دوم خرداد ۷۶ (بواسطه تقلبی که در انتخابات انجام داد)، پاییز ۸۷ (زمان افشای داشتن مدرک جعلی همانند کردان)، تابستان ۸۸ (معاونت اولی احمدی نژاد) و اکنون (بواسطه نقش بارز در موارد متعدد فساد)، وی را در افکار عمومی مشهور ساخت و این شهرت همچنان ادامه دارد.
 این چهرۀ امنیتی و صاحب نفوذ در دستگاه قضایی، با وجود اینکه طی چند سال اخیر به "مذاکرۀ غیر قانونی با شرکت های طرف قرارداد وزارت نفت و تاسیس شرکت های دلالی"، "تحصیل مال نامشروع" و "تصرف غیرمجاز در اموال دولت" متهم و در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی کیفری تهران (نزد قاضی مولائی) دارای پرونده بوده، اما حمایت نهادهای فراقانونی، شخص رئیس دولت و همچنین محافل امنیتی، اجازۀ تعقیب وی را نه به سیستم تحت امر هاشمی شاهرودی داد و نه ادعای سخت گیری آملی لاریجانی در مورد وی صدق کرد. 
 قاضی القضات فعلی جمهوری اسلامی بلافاصله بعد از افشای دستگیریِ باند فسادِ وابسته به دولت- باز هم بنا به مصالحی- هشدار داد که "فعلا نام بردن و اعلام اسامی افراد درگیر در پرونده ممنوع می باشد."
 دولت پاک دست...رئیس دولت پاک دست
در یک سیستم پاک و بیطرف قضایی، بحث در مواردی چون ۳۵۰ میلیارد تومان هزینه بدون سند در سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ (زمان شهرداری احمدی نژاد)، فساد در موسساتی چون «بهزیست بنیاد» و «بهزیست پترولیوم» (دخیل در قاچاق محصولات پتروشیمی و از حامیان انتخاباتی احمدی نژاد)، برداشت ۸۵۰ میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی بدون مجوز مجلس، ۴۵۰۰ تخلف مالی مقامات دولت نهم (با استناد به اظهارات رئیس دیوان محاسبات)، عدم واریز هزار میلیارد تومان (یک بیلیون دلار) از مازاد درآمدهای نفتی کشور به خزانه عمومی، سرنوشت نامشخص ۵۲ میلیارد تومان در جریان برداشت جداگانۀ دولت از حساب ذخیره ارزی کشور و دهها مورد دیگر، بوضوح پای دولت و رئیس دولت را در رسیدگی به فساد مالی، همانند فساد سیاسی باز خواهد کرد.
 ناگفته نماند، سال گذشته در چنین روزی، احمدی قاسمی سرپرست دادسرای امور اقتصادی ضمن اعلام "صدور کیفرخواست برای ۲۵۷ نفر"، خاطرنشان کرده بود که "بیشترین پرونده های مفاسد اقتصادی، به دستگاه ها و مدیران ‏دولتی مربوط می شود که جمع كل اموال این افراد بالغ ‏بر ۱۲۶۵ میلیارد تومان می باشد." البته رسیدگی به این پرونده هم مانند مواردِ مشابه، مشمول نفوذ نهادهای فراقانونی و دستورات محافل قدرت شده است...تا سازمان شفافیت بین‌المللی، ایران را از لحاظ "پاکدامنی اقتصادی"، در رتبه ۸۷ جهان قرار دهد و نسبت به قبل، ۵۴ رتبه پس‌رفت در کارنامۀ کشور پیرامون شفافیت اقتصادی درج شود. 
“تلویزیونهای ماهواره ای سرگرم کننده؛ پروژه تازه سربازان گمنام ...
سعید زندگانی 
[image: image4.jpg]



جرس: دگمه تلویزیون و ماهواره را که می زنی، کانالهای خبری و تحلیلی سیاسی را نمی توانی ببینی. دائم باید فرکانس عوض کنی یا "دیش" بچرخانی تا بتوانی تماشایشان کنی، چون  دولت احمدی نژاد با کمک صدا و سیمای عزت اله ضرغامی چندین میلیون دلار خرج می کنند که روی این کانالها پارازیت بیندازند و کورشان کنند و سایتهای خبری را ببندند تا مبادا خبری از اوضاع نابسامان ایران به گوش مردم برسد که در آن صورت آسمان زمین می آید ورهبر و رئیس جمهور و سایر مقامات نمی توانند مدعی باشند کشور ایران  بهترین سرزمین دنیاست و به حول و قوه الهی استوار مقابل "دشمن" جهانی ایستاده است و تا ده سال دیگر مملکت را به یکی از پیشرفته ترین کشورهای دنیا تبدیل خواهند کرد! 
 برای اینکه این اتفاق نیافتد، البته باید کاری کرد. پارازیت انداختن و سایت کور کردن تنها کافی نیست و موقتی است؛ طرف مقابل هم ناتوان نیست و جا عوض می کند و بدل می زند. صدا و سیما هم که چندان چیزی برای سرگرمی وجذب مردم ندارند. پس بهترین راه این است که کانالهای سرگرم کننده "آنچنانی" برای مردم راه بیاندازند. البته نه در داخل که گناه است و در تضاد آشکار با قانون اساسی جمهوری اسلامی و صدای برخی ها را در می آورد، بلکه در خارج که گناهش پای کفار است و خیرش به حکومت می رسد.
 در این گزارش کوشیده ایم به صورتی فشرده به عملکرد همین نوع از کانالهای تلویزیونی بپردازیم تا نقش حکومت را در حمایت از آنان بازبینی کنیم. عنوان و نامی هم ذکر نمی کنیم که شناختنشان بی نام و نشان هم چندان مشکل نمی نماید.
نگاهی به سابقه
برنامه های تلویزیونی فارسی زبان (ایرانی) را که از راه ماهواره در سراسر دنیا پخش می شوند، به دودسته بزرگ می توان تقسیم کرد. دسته اول آنهائی که در داخل ایران تولید می شوند و از همانجا روی آنتن می روند که همه اعضای این گروه وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی هستند، مانند شبکه جام جم، سحر، کوثر، العالم و غیره که ما را در این بررسی کاری به آنها نیست. اما گروه دوم را تلویزیونهائی تشکیل می دهند که از بیرون از ایران روی آنتن فرستاده می شوند که امروزه تعداد آنها را شاید بتوان نزدیک به یکصد کانال بزرگ و کوچک تخمین زد و جای بررسی دارند.
 از زمانی که اولین تلویزیون فارسی زبان در خارج از کشور راه افتاد، مدت زیادی نمی گذرد؛ اما درهمین سالهای اندک تعداد آنها آنقدر افزون یافته که کمتر به باور می آید. از قضا بیشتر تلویزیونهای بیست وچهارساعته سیاسی که در آغاز شروع به کار کردند، مجبور شدند پس از مدتی بعلت مشکلات مالی کرکره ها را پائین بکشند که مشهورترین آنها تلویزیونی بنام "آن.آی.تی.وی." بود که با وجود سرمایه گذاری نسبتا قابل توجه و کمکهای بلاعوضی که بیشتر از سوی طرفداران پادشاهی مشروطه می رسید، بعلت عدم جذب آگهی لازم، دست آخر مجبور شد به کار خود پایان بدهد.
تلویزیونهای سیاسی، تحلیلی و خبری
امروز هم تلویزیونهای سیاسی، وابسته به هر سو که باشند و با هر اندیشه ای، اگر بخواهند استقلال مالی خود را حفظ کنند و از جائی کمک نگیرند، کار دشواری پیش رودارند. کاسبان و تاجران داخل و خارج از ترس حکومت کمتر جرئت و رغبت آگهی دادن به آنها را دارند و "تله تان" یا ویژه برنامه های جمع آوری اعانه نیز دیگرکارساز نیستند. می مانند آن دسته از تلویزیونهای سیاسی، تحلیلی و خبری که در سه دسته قرار می گیرند:
 دسته اول: تلویزیونهائی که بودجه آنها از سوی یک سازمان دولتی در خارج تامین می شود، مانند تلویزیون صدای آمریکا (وی. او. ا.) که وابسته به وزارت خارجه این کشور و دولت آمریکاست یا تلویزیون فارسی زبان "بی.بی.سی." که هزینه آنرا دولت انگلستان تامین می کند و هر دو هم روزانه چندین ساعت برنامه دارند. برای مقابله با اینها، حکومت ایران چاره را در "پارازیت" افکنی می داند تا اخبار مربوط به جنبش سبز ایران از این طریق و یا از طریق سایتهای خبری و تحلیلی به بیرون درز نکند. پارازیت افکنی حکومت که هم هزینه مالی بسیار سنگین و هم هزینه جانی برای مردم ایران دارد، در ماههای اخیر موجب اعتراضات بین المللی شده وانعکاس وسیعی داشته است؛ اما مشکل هنوز باقی است و بخاطر پارازیت هائی که جمهوری اسلامی بی توجه به اعتراض های جهانی روی این تلویزیونها و چند تلویزیون خصوصی مخالف خود می اندازد، دریافت آنها را از طریق ماهواره دچار مشکل جدی ساخته است.
 دسته دوم: تلویزیونهای مربوط به گروههای سیاسی هستند که از این میان تنها تلویزیون مربوط به مجاهدین خلق همچنان با "امدادهای غیبی" کار خود را دنبال می کند و پارازیت حکومتی نیز روی آن کارساز نیست. برخی دیگر از گروهای سیاسی و مخالفان حکومتی، به خرید یکی دوساعت از زمان آنتن ها در تلویزیونهای خصوصی بسنده کرده اند و بسیاری دیگر از خیر تلویزیون گذشته و سایتهای اینترنتی برای خود بازکرده اند تا از این طریق اطلاع رسانی کنند که البته این سایتها نیز در داخل کشور معمولا مسدود می شوند.
 دسته سوم: اما در همین مدت که تلویزیونها و برنامه های تحلیلی و خبری سیاسی مربوط به ایران دچار مشکل شده و دسترسی به آنها برای مردم از طریق ماهواره و تلویزیونهای خانگی و حتی اینترنت در داخل کشور، آسان نیست. برخی از تلویزیونها پا به عرصه وجود گذاشته اند که بی هیچ اشکالی برنامه می سازند، روی آنتن می فرستند، دچار پارازیت نمی شوند، از داخل و خارج از کشورآگهی می گیرند و اگر آگهی هایشان کفایت نکرد، از امدادهای غیبی جمهوری اسلامی نیز استفاده می کنند.
 سرگرمی سازان غیر حکومتی
اولین گروه از این تلویزیونها را دو تن از تهیه کنندگان و برنامه سازان پیشین رادیو تلویزیون ملی ایران راه انداختند که در بیست و چهار ساعت برنامه ای که پخش می کنند، به مسائل سیاسی و اجتماعی داخل ایران نمی پردازند و از کنار آن رد می شوند. حتی برنامه "اخبار" هم ندارند یا اخبارشان "بی خاصیت" است. سرو کارشان بیشتر با خوانندگان و بازیگران لوس آنجلسی است و از این طریق برای بینندگان خود سرگرمی فراهم می آورند وحتی خود کنسرتهائی را در چهار گوشه دنیا برنامه ریزی می کنند. جوری عمل می کنند، که انگار شجریان و ناظری و علیزاده و متبسم و ... هم وجود خارجی ندارند!
 به این دو تازگیها یک کانال از آلمان نیز اضافه شده که دوایرانی تحصیل کرده در این کشور که عمدتا برنامه گذار کنسرت هستند، آنرا راه انداخته اند و حتی به سبک کانالهای تلویزیونی نامدار در آمریکا و انگلستان و فرانسه و آلمان و حتی ترکیه، برای ایرانیها نیز در دوبی مسابقه انتخاب سوپر استار راه می اندازند که البته منظور از سوپراستارها همان جوانانی هستند که به امید خواننده شدن در لس آنجلس در این مسابقه شرکت می کنند. در آمد این تلویزیونها از طریق کنسرتهائی که برگزار می کنند، کلیپ ویدئوهائی که از خوانندگان لوس آنجلسی پخش می کنند و آگهی هائی که از صاحبان کالا و خدمات در ایران و امارات و آمریکا می گیرند تامین می شود. اینها وابسته به جمهوری اسلامی نیستند، اما ضرری هم برای حکومت ندارند. سرگرمی می سازند و سرگرم می کنند و از این طریق ایرانیهای داخل و خارج کشور را از پرداختن به رویدادها و مسائل سیاسی و اجتماعی خود باز می دارند. بهمین جهت، حکومت استبداد کاری به کارشان ندارد، نه پارازیت رویشان می اندازد و کورشان می کند و نه به تجار مقیم دوبی و ایران تذکر می دهد که اگر به اینها آگهی بدهند، نانشان آجر می شود. 
 سرگرمی سازان وابسته
دومین گروه اما گروه جالبی هستند. برنامه هایشان فقط برای سرگرم کردن مردم است. آگهی ندارند یا اگر دارند مقدار آن آنقدر کم و درآمد آنها از این طریق آنقدر ناچیز است که درمی مانی پس اینهمه مخارج سنگین را از کجا تامین می کنند؟ و هنگامی که پای برنامه هایشان می نشینی و آنها را برای ساعاتی سیر می کنی، سایه دست حکومت استبداد را پس پرده می بینی که صحنه گردانی می کند.
 یکی از این کانالها ظاهرا آهنگها و تصنیفهای قدیمی و خاطره انگیز پخش می کند و مردم را در داخل و خارج به "روزگار خوش گذشته" می برد. گاهی هم خوانندگان و بازیگران فراموش شده را از کافه ها و تئاترهای لاله زار بر می دارد و می آورد در استودیوی کوچک خود در غرب آلمان تا از آنجا با مردم صحبت کنند، خاطره بگویند و حتی به تلفن هایشان جواب بدهند. مسئول این کانال سه سال پیش هنگام شروع برنامه اش بعلت تلفن های مکرری که داشت مجبور شد اعلامیه ای منتشر کند و بگوید در راه خود مستقل است. اما چند ماه بعد این استقلال کار دستش داد و کیسه اش ته کشید و مدتی تعطیل ماند. اینک چندی است دوباره برگشته، اما از اعلامیه استقلال در آن خبری نیست!
 یکی دو کانال دیگر شبانه روز موسیقی "بشکن و بالا بنداز" روی آنتن می برند واگر فارسی و افغانی و تاجیکش را کم آوردند، از اعراب وهندیها و اروپائیها و آمریکائیها کمک می گیرند تا در هر حال مردم را "بی برنامه" نگذارند تا مبادا آنان در این فاصله هوس کنند ببینند که در وطنشان چه می گذرد و دگمه تلویزیون خود را به سوی کانالهای سیاسی بچرخانند و یا پای کامپیوتر به سایتهای خبری و تحلیلی مراجعه کنند!
یکی هم مدتی است پیدا شده که کارش تنها پخش سریالهای عاشقانه، سوزناک، سطحی ، عامه پسند و بدن نما با بازیگران خوش قیافه و خوش هیکل از چین، کره، و "کشورهای دوست و برادر" در آمریکای جنوبی است. دوبله فیلم در ایران از قدمت و قدرت قابل توجهی برخوردار است، اما برگردان این مجموعه ها در کانال فارسی آنچنان مغلوط و غیر حرفه ای است که دل آدم کباب می شود. انگار دوسه خانم خانه دار و آقای بی کار را که بسکه در غربت پرسه زده اند، لهجه خارجی پیدا کرده اند، یافته و کار دوبله را به آنها سپرده اند. 
 اینها مهم نیست، مهم این است که با نشان دادن چیزهائی که نشان دادنشان در جمهوری اسلامی مجازنیست، نگذاریم مردم به مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که در کشورشان می گذرد توجه کنند و برای حل مشکلات علاقه نشان دهند. مهم نیست که پخش این کلیپ ها و سریالها اشکال شرعی دارد، مهم این است که با پخش آنها پایه های حکومت ولائی نمی لرزد و ستونهایش ترک بر نمی دارد. پس می شود به حکم آقای مصباح یزدی برایش سرمایه گذاری کرد، اما نباید گذاشت عباس کیارستمی، کمال تبریزی، ناصر تقوائی، رخشان بنی اعتماد، بهمن قبادی وخسرو سینائی و... فیلم بسازند، مصاحبه کنند و مطلب بنویسند. اگر اعتراض کردند، مانند جعفر پناهی و محمد نوری زاد، اینها را باید گرفت و در سلولهای یک متر در دومتر اوین زندانی کرد و صدایشان را برید. 
 آنها که مردم را با موسیقی لوس آنجلسی و سریال کره ای و مکزیکی سرگرم می کنند، ماست خودشان را می خورند و کاری به کارحکومت ندارند که هیچ، خیرشان هم می رسد!
مهدی محمودیان؛ جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد
هدی امیدوار 
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جرس: مهدی محمودیان که نامش با افشاگری جنایات کهریزک عجین شده،امروز خود قربانی جنایتی تازه در اوین است. عفونت مزمن ریه، راه تنفس بر این جوان فعال حقوق بشر تنگ کرده ، نفسش به شماره افتاده است. سرفه ها امان از او بریده است. رنگ پریده شده و چهره بشاش و خندانش تکیده است. 
هوشنگ محمودیان، پدر مهدی تازه از دیدار فرزند آمده، هفتاد و پنچ ساله است. حتی اگر پدر هم نباشی می توان لحظه ای خود را بجای پیرمرد گذاشت که در این روزهای بهاری از دوری فرزندش چه حالی دارد. 

  از اینکه توانسته برای فرزند بیمارش رخت و لباس و پتو ببرد، خوشحال است! امید دارد که دیگر سرمای اوین پسرش را نیازارد. 

تنها در خانه. مادر هر روز که می شود. چادر بر سر می کند. نامه ها و پرونده را زیر بغل می زند وبه دادستانی می رود. عصر است ولی هنوز برنگشته است.

مادر امید دارد که این رفتنها و آمدنها، این وعده و وعید ها بالاخره به نتیجه می رسد و مهدی اش را ولو موقتی از بند می رهد. 

  مادر کبودی ها را بر تن فرزندش دیده در اولین ملاقات که چنین بی تاب شده. تا ندیده بود امید داشت که  در" زندان حکومت اسلامی" ، حتما پسرش در امن و امان است در دست زندانبان. آخر او هم مثل خیلی ها از رفتار پیامبر و امام اول شیعیان با اسیران جنگی کافر داستانها شنیده بود. 

  گمانش نبود که مهدی اش را اینگونه ببیند. او نمی دانست که مهدی اش را 75 روز در انفرادی نگه می دارند و آنقدر شکنجه می کنند که به بیماری کلیوی مبتلا شود. 

  حتی تصورش را نمی کرد که سه زندانبان بر سر زندانی بی پناهی بریزند و آنقدر کتکش بزنند که هنوز بعد از مدتها حتی در ملاقات کابینی آثارش بر بدن فرزندش هویدا باشد. 

  او فقط گمانش بود درد فراق است و هجران فرزند....

درد دل زینب هفت ساله 

 او که می داند هجر فرزند چه دردناک است برای تقلیل این یک " درد مهدی اش" تمام تلاش خود را کرد تا او بتواند دختر هفت ساله اش زینب را که از دوری بابا بی تابی می کند،به آغوش پدر برساند. یازده اسفند یعنی بعد از شش ماه...... زینب در کودکی دارد دردهای بزرگترها را تجربه می کند. او دچار افسردگی شده. 

  پدر مهدی می گوید زینب وقتی پدرش را می بیند با او درد دل می کند!! آخر مگر یک کودک هفت ساله چه دردی دارد که باید به پدر بگوید!  

  پدر که بیماری قند دارد و این روزها بجای اینکه با دلی آرام دوران بازنشستگی را سپری کند، در انتظار روز ملاقات فرزند ایام هفته را می گذراند. 

  هفته ای یکبار از وحدت اسلامی(میدان شاپور سابق) به اوین رفتن نباید کار ساده ای باشد. پیرمرد با همسرش می رود. گاهی نوه کوچکش را هم به همراه می برد. گلایه نمی کند از دوری راه و مشکلاتی که هست. فقط می خواهد جگر گوشه اش را به یک بیمارستان خوب ببرد تا حالش خوب شود و قول می دهد که دوباره تحویل زندانبانش دهد.

 اما حتی این درخواست کوچک پدر هم بی نتیجه مانده است. دیروز شکایت تازه ای در دادسرای مستقر در اوین گذاشته به این امید که " مرخصی" دهند به این فرزند بیمار.

یک چیزی بنویسید!

 ساده سخن می گوید. بی هیچ پیرایه. مثل خیلی از پدر بزرگهایمان. می گوید من که سواد ندارم؛ شما که باسوادید یک چیزی برای مهدیم بنویسید ، شاید بگذارند دوا درمانش کنیم.

  و فراموش کرده که قاضی دادگاه با فریاد گفته بود که غیر ممکن است و باید در زندان بماند و مرخصی هم ندارد!

  می گوید مهدی وقتی زنگ می زند فقط می تواند دقیقه ای سخن بگوید. چون در بندشان فقط یک تلفن است و صف زندانیانی که می خواهند با یک تماس تلفنی خانواده خود را شاد کنند. 

 می پرسد چرا در بند قاچاقچیان و جنایتکاران چند دستگاه تلفن است ولی در بند اینها فقط یکی؟!

 جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد

  می گویم می دانی : "جرمش چیست؟!" می گوید: "مهدی جرمی ندارد. مهدی که از این بچه ها نیست . همه اش نشسته بودپای این کامپیوتر،چیزمی نوشت. کار می کرد." 

 پدرمی گوید که مطالبش در برخی روزنامه ها چاپ می شد ولی اینها که جرم نیست،هست؟! پاسخی ندارم.

 او نمی داند که مهدی چه اتهامات سنگینی دارد. "دفاع از مظلومان کهریزک"، " افشای دفنهای شبانه"، " اطلاع رسانی در مورد شکنجه زندانیان"، " عضویت در کمیته دفاع از زندانیان" و از همه مهمتر " اهل قلم بودن و نوشتن" ..... بر اساس قوانین نظام ولایی هریک از اینان کافی است که تو را محارب کند و به جرم براندازی و انجام انقلاب نرم و مخملین به چوبه دار بسپاردت.

 پدر نمی داند که فرزندش مجرم باسابقه است ! در دفاع از مظلومیت ها و در حوادث کوی دانشگاه در سال ۷۸ نیز به مدت دو ماه بازداشت بوده است. 

 پدر نمی داند در این سرزمین ترا به اتهام انسان بودن می توانند به زنجیر کشند و از همه حقوق انسانی ات محروم کنند، چه رسد به اینکه این همه اتهام هم در پرونده خود داشته باشی!

 محمودیان از روزنامه نگارانی است که نقش به سزایی در افشای جنایات رخ داده در بازداشتگاه مخوف کهریزک قبل و بعد از انتخابات داشت. گفته می شود او نخستین کسی است که دو سال قبل درباره اعمال روش های غیرانسانی و غیرقانونی با متهمان در این بازداشتگاه، اطلاع رسانی کرد.

 او از همان زمان اجرای طرح  ارتقای امنیت اجتماعی و دستگیری‌های شبانه‌ و کوچه به کوچه افراد،  گفته بود که هدف نهایی این طرح، زمینه‌سازی برای سرکوب فعالان سیاسی است.

 پس از کودتای انتخاباتی نیز چندین بار درباره به شهادت رساندن مردم سبز در خیابانها و دفن های شبانه و غیرقانونی شهدای جنبش سبز با رسانه های مختلف گفتگو کرده بود.

 اما مهدی اتهامهای دیگری هم دارد! یک اسکناس عراقی متعلق به زمان صدام ، در اسباب بازی های دختر شش ساله اش پیدا شده، عضو شبکه اجتماعی فیس بوک است،در کودکی یک سفر زیارتی به سوریه داشته است!

  جرمی تازه در اوین!

  و در بند 209 اوین ، جرم تازه ای به جرایمش افزوده شده است: " رفتن به دستشویی بیش از میزان مقرر! در زندان حاکمان مدعی اسلام حتی دستشویی رفتن هم آداب دارد. هر شش ساعت! یکبار.. نه بیشتر. والا برهنه ات می کنند و در سرمای زمستانی درکه باید همان شش ساعت مقرری را در حیاط اوین بگذرانی.

  
فاطمه الوندی، مادر مهدی محمودیان، در  این باره گفته بود: " او را شش ساعت لخت در هوای باز و سرد نگاه داشته و بعد به یک سلول سرد انداخته‌اند. خودش در ملاقات جزییات این ضرب و شتم  را تعریف کرد و گفت که تمام بدن‌اش کبود است."

  
بعدها مادر در نامه ای به دولت آبادی، دادستان تهران نوشت: در سردترین شب‌های دی‌ماه سال ۱۳۸۸ و در ادامه بازجویی‌های غیرانسانی فرزندم، مهدی محمودیان را به مدت هشت ساعت و صرفا با یک زیرپیراهنی در دمای بیش از ۱۰ درجه زیر صفر اوین در فضای باز نگه داشتندکه احتمالا آنچه بازجویان می‌پسندند انتخاب کند که نتیجه این عمل غیرانسانی این شد که به بیماری عفونت ریه مبتلا شده و هم‌اکنون نیز سرفه‌های وحشتناک می‌کند و در تماس تلفنی روزگذشته اعلام داشته که علی‌رغم مشکلات شدید تنفسی از اعزام ایشان به بیمارستان و درمان اساسی آن خودداری می‌کنند و همه اینها علاوه بر مشکلات دیگری از قبیل خون دماغ و ناراحتی‌های کلیوی است که در اثر فشاری‌های ناشی از دوران بازداشت و سلول انفرادی به وجود آمده و تشدید شده است.

  کارشناس تجربی کهريزک! 

  پدر از خصوصیات اخلاقی مهدی می گوید که هیچ چیزی را برای خودش نمی خواست.هر چه داشت با دیگران به مشارکت می گذاشت. حتی در اوین به کمک سایر زندانیان پول جمع می کند و به زندانیانی که وسع مالی کمتری دارند کمک می کند. همان غدایش را هم با دیگران شریک می شود.

  اما آنان که با او در فعالیتهای حقوق بشری اش همکار بوده اند، او را کارشناس تجربی کهریزک می خوانند.

  می گویند: هنر زيبای اين فعال حقوق بشری که عضو حزب مشارکت می باشد به اين خاطر ارزشمندتر است که وی انسان ها را به سياسی و غيرسياسی تقسيم نکرد بلکه از حقوق انسان ايرانی دفاع کرد. وی بدی حتی در حق مجرمان را نمی پسنديد چه برسد بدی در حق متهمان کهريزک. 

می گویند او خیلی پیشتر از اتفاقات بعد از انتخابات از کهریزک گفته بود و فریاد کرده بود. او ناله فرزندان و مادران بازداشتی های کهريزک را شنيده بود و بعد با تحقيق شخصی آن را محک زده بود. 

دوستان و همکارانش می گویند که محموديان را بايد يک کارشناس تجربی کهريزک دانست که تلاش کرد حتی با مقامات مسئول در مورد پايان دادن به وضعيت بازداشت همکاری انسانی و حقوق بشری داشته باشد.

 صحبت از پژمردن یک برگ نیست

مهدی متولد سال 57 است. همه زندگیش را در دوران بعد از انقلاب سپری کرده است. در مدرسه و دانشگاه نظام اسلامی درس خوانده و تربیت شده. نه از اجانب درس گرفته و نه وابستگی دارد. مثل میلیونها جوان ایرانی. یک دغدغه دارد: ایرانی آباد و آزاد. 

 او به همراه هزاران جوان دیگر در بند بندیان است. مهدی را عده ای می شناسند. دستی به قلم داشته، با رسانه ها در تماس بوده ، ولی هزاران هزار را کسی نمی شناسد. دوستان روزنامه نگار هم ندارند. کسی هم برایشان وبلاگ درست نمی کند. 

آنها هم در گوشه یکی از همین زندانها، معلوم نیست که چه حالی دارند. اتهام آنها از اتهام " مهدی" ها خیلی کمتر است. " ارسال و دریافت پیامک"، " تماشای راهپیمایی اعتراضی".

 وقتی فریاد مادر مهدی  به گوش کسی نمی رسد، چه انتظاری که فریاد مادر زندانیان گمنام به جایی برسد. نمی دانم یا صدایشان بلند نیست یا در این پهنه ای که " سرزمین شیران" می خواندنش،مردی و مردانگی مرده است و گوشی نیست که صدای این همه مظلومیت را بشنود. 

 جای مهدی ها زندان نیست. اینان امیدهای این مرزو بوم اند.  کور سوی امید را خاموش نکیند . چراغ امید را نشکنید....
ای شب پرستان!  فردای ایران روشن است از نور نترسید.... نور در بند
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